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شهرام ناظری؛ نقاش آواز

شــب از شــب های پاییز اســت، که به اشتیاق  �
شنیدن شورانگیز آوای مردی، که در پاییز قلب های 
وطــن بهار بــارور در ســینه دارد، به همــراه تنی 
چند از دوســتان نازنینــم در گروه قمــر به قزوین 
می رویم؛ به تماشــای کنســرت شــهرام ناظری و 
ناگفته های حافظ اش، که این بار چون سروی جوان، 
راســت قامت و اســتوار در کنار پدر قد برافراشــته 
است و خوشــا به سرو که باشــکوه و دماوندگونه 
کوهی چون پدر، به پشــت گرمی اش ایستاده است 
و خوشــا به کوه کــه چنین بالیده ســرو،  به دامان 

پروریده است. آغاز داستان را ویلن سل آتنا اشتیاقی 
روایــت می کند: نــوای هنرمندانــه ای از حافظ که 
انگار اجــاق حرف های تازه ای را می کند روشــن و 
ورود آرام و دلبرانه عود که بلور پرده های روشــنی 

را می گذارد در کنار هم.
فضایی خیال انگیز برای ورود آواز:

من که حیران ز ملاقات توام...
و حیرانــی مولانا را در شــیدایی و سرگشــتگی 
حال و آواز ناظری احســاس می کنی، که در چشم 
من، همین سرگشتگی و رهایی مولاناوار اوست که 
منجر به افزودن ساختارهای نو و منحصر به فرد در 
جمله بندی و فرم تحریرها، به اســلوب های کهن و 

ریشه دار آواز ایرانی شده است.
گاه شه بودم و گاهست بنده...

موســیقی آواز در این مصرع نو و مه آلود است. 
حالتی که ناظری از موسیقی زادگاهش (کرمانشاه) 
به موسیقی ملی هدیه کرده است؛ زیباست و زیباتر 
آنکه پایــان ماجــرا در این بخــش، اوج خلاقیت 
و اندیشــه خواننــده در تلفیق شــعر و موســیقی 
است. آنجا که ســازوآواز در شطرنج عشق «مات» 

می شوند:
این زمان هر دو نیم، مات توام

این نگرش عمیق به ســاختمان شعر و طراحی 
آواز در دو آواز دیگــر مجموعــه هــم ادامــه پیدا 
می کنــد، چنان کــه هر دو شــعر در قالــب مثنوی 

گزینش شده اند:
«یــک شــب آتــش در نیســتانی فتــاد...» بــا 
فرازوفرودهــای زیبا و موج گونــه ای که خاص آواز 
ناظری و بی شــک برآمده از نفســی طاقت آزموده 
و ســینه ای گشاده چون دریاســت. همین است که 
در موج صدایش غرق می شوی: «آنی» که به سیر 
سال ها تدارک دیده اســت و «جانی» که شکیبنده 
با رنج و طلب صیقلیده اســت.  «بشنو از نی چون 
حکایت می کنــد...» آواز دیگــری در «مثنوی پیچ 
افشــاری» که این بار همراهی همدلانه و همگنانه 
حافظ را به دنبال دارد. فرم آواز از دو دیگر آشــناتر 
است و نقش حافظ پررنگ تر. با احساس می خواند 
و صدایش رنگ  و تحریرهای خوبی دارد. ســخت 
است که هم آهنگ ســاز اثر باشی و هم نوازنده ای 
که گروه را رهبــری می کند و هم این گونه بخوانی، 
کــه او خوب از پــس این همه برآمده اســت. فکر 
می کنم انسجام کنســرت، مرهون تلاش و توانایی 
اوست. در سه تصنیفی که اجرا شد کاملا پیداست 
برای هر ثانیه اش فکر کرده اســت و تمام اتفاقاتی 
که در ســازبندی و اجرای گروهــش رخ می دهد، 
طراحی شــده و بابرنامه اســت. «مــرا می بینی و 
هر دم»، «دوش چه خــورده ای دلا» و «باز آمدم» 
تصنیف هایــی که قبــلا بارها اجرا شــده بودند اما 
این بار به یُمن همــت حافظ و لطف تنظیم های نو 
و خوبش، انگار پیرهن زرکشــی بر قامت زیبایشان 
دوخته شــده اســت. دیگر نکته ای کــه نمی توان 
از آن گذشــت، فرهاد صفری و ســازهای کوبه ای 
ابداعی اش است؛ سازهایی که می دانم تا چه اندازه 
عشــق و رنج به پایشان ریخته و جان و جوانی اش 
را و تمــام توش وتوانش را برای تولدشــان به کار 
بسته است. آن شــب از اینکه تلاش هایش به ثمر 
نشســته واقعا شادمان بودم و تحسینش می کردم، 
چراکــه بدون تردیــد نوازندگی بی نقــص فرهاد با 
ســازهای ابداعی جدیدش و هماهنگی بی نظیرش 
با دف قلندرانه شهریار نظری از بارزترین نقاط قوت 
اجــرا بود. تنها چیزی کــه در این برنامه، از دید من 
نبودنش از بودنش بهتر می نمود، سخنان ناظری ها 
در بین قطعات بود که به شدت پیوستگی موسیقی 
و فضا را می گست.کنســرت به پایان رسیده است و 
پر از احساسات خوب به تهران برمی گردیم. در راه 
با خودم می گویم: «در این شــبگیر این نقاش آواز، 
چه رنگین پرده ها ســازد ز آهنگ» و به راســتی که 
ناظری آواز را نقاشی کرده بود و فکر می کنم حتما 
شــفیعی کدکنی این شعر را در حالی که آواز ناظری 
را می شنیده، سروده است.  دوستش دارم که بماند 
و بخواند تا بشــنوند از شــور آوازش،  درختانی که 

اینک در جوانه های خُرد باغ در خوابند. 

زیر آسمان فیروزه اى 

باز این چه شورش است؟

این محرم هم آمد و باز مشکل اکران «رستاخیز»  �
احمدرضا درویش حل نشد؛ فیلمی که در جشنواره 
ســی ودوم فیلم فجر برنده هفت جایــزه در بخش 
سودای سیمرغ (ازجمله بهترین فیلم به طور مشترک 
با آذر، شــهدخت، پرویز و دیگران و کارگردانی) شده 
اســت و هنوز اکرانش حرف وحدیث و اما و اگر دارد. 
جالب نیســت؟ در واقعیــت امر، به لحــاظ برخی 
مخالف خوانی ها و موج هــای به راه افتاده در فضای 
جناحی و سیاست زده جامعه، فیلمی که شناسنامه 
ماه محرم و روز عاشــورا و واقعه کربلاســت، امکان 
نمایــش عمومــی در این مــاه را برای دومین ســال 
پیاپــی پیدا نمی کند. ظاهرا قرار بوده کمیســیونی از 
سوی وزیر محترم ارشاد برای رفع موانع اکران فیلم 
«رســتاخیز» تشکیل شود که به دلیل روند فرسایشی 
ایــن امر، چنین به نظر می رســد که نتایج تصمیمات 
این کمیســیون برای محرم امسال، افاقه نمی کند. با 
توجه به محدودبودن ســاخت و تولید این گونه آثار 
بیگ پروداکشــن در ســینمای ایران کــه بتواند وجه 
صنعتی و اصول و قواعد حرفه ای این رسانه را فراتر 
از مخاطب و بازار داخلی تعریــف کند، اتفاقا اکران 
طبیعی و بی حاشیه «رستاخیز» در این روزها فرصت 
خوبــی برای ارزیابی و نقد منصفانه و همه جانبه آن 
بود. به مناســبت های مختلف همــواره بر این نکته 
تأکید داشته ام که ســینمای ایران برای رونق دوباره 
و جــذب هرچه بیشــتر مخاطــب (در کنــار ارتقای 
ســلیقه و نگاه فرهنگی او) باید ویترین عمومی اش 
را در چرخــه تولید متنوع کنــد و طیف های مطرح 
جامعه و سلایقشــان را در نظــر بگیرد و درعین حال 
به عنصــر جذابیت و باورپذیربودن دنیای فیلم ســاز 
(حتــی در شــخصی ترین فیلــم) و اســتحکام زبان 
بصری اثر اهمیت بدهد. با ایــن دورنما و الگودهی 
کارشناســانه، ساخت و تولید فیلم هایی که با نگاهی 
نو و ضدکلیشه و اجرائی حرفه ای به مقاطع حساس 
و برخوردار از وجوه دراماتیک و تراژیک صدر اســلام 
و دیگر دوره هــای تاریخی می پردازنــد و تخصیص 
ردیف بودجه مناســب بــرای آنها ضــروری به نظر 
می رســد. با توجه به تعداد اندک تولیدات سینمایی 
مناسبتی برای ایام ماه محرم، همه ساله می بینیم که 
در این دهه نمایش فیلم هایی از این دســت محدود 
به «روز واقعه» شــهرام اســدی و «عصر روز دهم» 
مجتبی راعی شده است. البته در نگاهی خوش بینانه 
شــکل یابی این امــر (به گونه ای کــه رنگ وبوی کار 
سفارشــی و تبلیغاتــی به خــود نگیــرد) منوط به 
احیای بخش خصوصی هویتمند و مجرب و دلسوز 
اســت. تحت این شرایط، قاعدتا ساخت فیلم هایی با 
هزینه کم که غیرمســتقیم و با شــکل گیری داستان، 
در دوران معاصــر بــه رخدادها و شــخصیت های 
مذهبی می پردازنــد، توجیه منطقی خودش را دارد. 
همین فیلم «رســتاخیز» در یــک داوری واقع بینانه 
مانند «محمدرسول االله(ص)» مجید مجیدی مشکل 
فیلم نامه و طولانی بــودن زمان نمایش دارد که این 
مــورد اخیر را می تــوان با تدوینی دوبــاره تبدیل به 
فیلمی پرکشش تر کرد. البته «رستاخیز» از نظر شیوه 
روایت پذیری و انتخاب یــک راوی و توجه به عنصر 
قهرمان، فیلم قابل دفاعی است که بحث مفصل تر را 

 باید موکول به نمایش عمومی مداوم آن کرد. 
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شــرق: زنان بار دیگر در موســیقی ایران خبرساز شــدند. اما این بار ماجرا 
مربوط بــه محدودیت آنهــا برای اجرای زنده در شهرســتان ها نیســت. 
داستان، این بار در مورد اجرای «اپرای عاشورا»، یکی از تازه ترین آثار ارکستر 
سمفونیک تهران است که شــماری از سایت های اصولگرا مدعی شده اند 
«وهن مقدســات در ایام عزای سیدالشهدا(ع)» بوده است. در گزارش این 
ســایت ها با عنوان «حرمت شکنی عاشورا با آوازخوانی زن» به تک خوانی 
زن در اجرای اپرای عاشورا توســط ارکستر سمفونیک تهران اشاره شده و 
فیلمی نیز به عنوان مســتند این گزارش در پایان مطلب آمده است. بهزاد 
عبدی (آهنگ ســاز اثر) در توضیح اینکه آیا در اپرای عاشورا تک خوانی زن 
وجود داشته یا نه به «شــرق» گفت: این فیلم متعلق به تمرین است و از 
کنار خواننده زن گرفته شده. بدیهی  است که در این شرایط بلندگو صدایی 
که به آن نزدیک اســت را ضبط می کند. در اپرای عاشورا هیچ تک خوانی 
زنی وجود نداشــته و در کنار خانم خواننده، مردی به صورت هم زمان آواز 
می خواند. ضمن اینکه باید از این افراد پرسید که وقتی بدون هماهنگی و 
رضایت ما، فیلمی از اجرا برداشته و منتشر شده، به لحاظ اخلاقی و قانونی، 
جایز اســت؟  او ادامه داد: فیلم ضبط شده اجراهای اپرای عاشورا به طور 
کامل موجود اســت و این مشــخص می کند که صدا در سالن به صورتی 
که صدای زن غالب نباشــد پخش شده و کاملا هم خوانی بوده. متأسفانه 
فیلم بی اســاس و هدف داری به عنوان مستندات در این گزارش ارائه شده 
که تنها اجرائی برای امام حســین(ع) را نکوهش می کند. من امیدوارم که 
دوستان با دقت بیشــتری به بیان چنین مطالبی بپردازند. صداهای داخل 
ســالن این صدا نبوده و هر فرد عاقل و ســالمی می داند که هر صدایی به 
دوربین نزدیک تر باشــد، میکروفون دوربین آن را می گیرد. کمااینکه صدای 

ســازها هم که در فیلم منتشرشده بیشتر است. مســلما اپرای عاشورا کار 
غیردینی ای نمی کند. دوســتانی که قصد تخریب دارند، بهتر است از اپرای 
عاشورا برای تخریب یک جریان مایه نگذارند. در فیلمی که از تمرین گرفته 
شده، طبیعی است که بعضی جاها خواننده زن تک خوانی کند، کمااینکه 
در تمرین، خواننده باید با ارکستر سینک شود پس طبیعی است که دقایقی 
تک خوانی وجود داشــته باشــد. در خود کنســرت ارکستر ســمفونیک ما 
هم خوانی زن داشــتیم، ولی تک خوانی نداشــتیم. در انتشار چنین خبری، 
حتما غرضی هســت. این اتفاق کاملا حاشیه ســازی اســت و به دنبال کار 
عظیمی که برای اپرای عاشورا صورت گرفته، برخی دنبال حواشی هستند 
تا عظمت این کار را زیر ســؤال ببرند. آهنگ ســاز اپرای عاشــورا در حالی 
در گفت وگو با «شــرق» تک خوانی بانوان را در این ارکستر تکذیب می کند 
که طی هفته های گذشته برخی ســایت های اصولگرا حملات هدفمندی 
را علیه علی مرادخانی، معاون هنری وزارت ارشــاد، ترتیب داده اند. علی 
مرادخانی در حالی به تک خوانی زن در اپرای عاشورا مجوز داده است که 
به خوبی از احکام شــرعی و نظر علما و حساســیت مردم آگاه است. یکی 
از این ســایت ها در این باره نوشت: «به نظر می رسد معاون هنری ارشاد که 
همواره به حرکت های آوانگارد از نوع هنجارشــکن و محیرالعقول علاقه 
دارد، این بار مرتکب اشــتباه بزرگی شده اســت که قابل بخشش و جبران 
نیســت». با تمام اینها، به باور آگاهان، این حملات و مستندسازی ها اغلب 
به منظور تخریب شــخص مرادخانی تدارک دیده شده است. گفتنی است 
اپرای عاشورا توسط ارکستر ســمفونیک تهران طی سه شب گذشته برای 
مخاطبان روی صحنه رفته و دیشب آخرین اجرای خود را به رهبری نصیر 

حیدریان داشت. 

آهنگ ساز اثر، تک خوانی زن را روی صحنه تکذیب کرد
مستندسازى علیه کنسرت عاشورایى

 نوید دهقان
 آهنگ ساز و سرپرست

    گروه قمر

از گوشــه وکنار صدای هــای مختلفــی 
می آید. البته بیشــتر آنها به زبان انگلیســی 
هســتند، اما برخی هــم زبان خودشــان را 
دارند هرچند با زیرنویس انگلیســی. گاهی 
حتی لازم نیست وارد پاویون کشوری شوید، 
از مقابل برخــی از ورودی ها نیــز تصویرها 
و صداها، مخاطبان را به ســمت خودشــان 
می کشاند. پنجاه وششمین دوسالانه هنر ونیز، 
صحنه تقابل هنرمندان ملیت های مختلف با 
آثاری است که بیشتر آنها جلوه هنر معاصر 
مانند چیدمان، ویدئوآرت و... هســتند. هنوز 
بیــش از دو ماه بــه پایان پنجاه وششــمین 
دوســالانه هنر ونیز مانده است، دوسالانه ای 
که از ۱۹ اردیبهشــت (۹ می) آغاز شده و تا 
اول آذر (۲۲ نوامبر) ادامــه دارد، بااین حال، 
بازدیدکنندگان آن کم نیستند. یک روز بارانی 
که شاید انتظار می رود، به دلیل سخت شدن 
رفت وآمد در این شــهر آبی، بازدیدکنندگان 
کمتــری آمــده باشــند، پاویون کشــورهای 
مختلــف میزبــان افرادی اســت کــه برای 

دیدن آثــار یکی از مهم تریــن رویدادهــای هنری جهان 
به نقطه ای از شــرق ونیز ســفر کرده اند. جرقه دوسالانه 
ونیــز با تصمیم شــورای شــهر آن در ۱۹ آوریل ۱۸۹۳ به 
مناسبت بیست وپنجمین ســالگرد ازدواج پادشاه اومبرتو 
اول و ملکه مارگریتا زده شــد و دو سال بعد در ۳۰ آوریل 
۱۸۹۵ اولیــن دوره آن راه اندازی شــد کــه از همان دوره 
اول ۲۲۴  هزار بازدیدکننده داشــت. از دهه ۳۰ میلادی به 
بعد، بخش های مختلف ســینما،  تئاتر و موسیقی هم به 
مجموعه فستیوال های ونیز اضافه شد و دوسالانه هنر که 
امسال وارد پنجاه وششمین دوره شــده، دارای دو بخش 
اصلی بــه نام های «جیاردینی» و «آرســناله» اســت که 
عنوان خود را از مناطقی به همین نام گرفته اند. دوسالانه 
هنر ونیز در دوره قبل که سال ۲۰۱۳ برگزار شد، بودجه ای 
حدود ۲/۳  میلیون دلار داشــت ضمن اینکه بابیشــتر از 
دو  میلیون دلار هم از ســوی بخش خصوصی، بنیادها و 

سازمان های بشردوستانه حمایت شد. 
باغ های شرقی عرصه نمایش هنر ملل

بخش جیاردینی از باغ هایی در شرق ونیز تشکیل شده 
که محل برگزاری سنتی نمایشگاه بین المللی هنر از همان 
دوره ابتدایی بوده است. این منطقه در دوران ناپلئون در 
زمینی با چهار کلیســا و سه صومعه گسترش پیدا کرد و 
اکنون که یکی از مکان های اصلی برگزاری دوسالانه هنر 
محسوب می شــود، دارای یک پایون مرکزی و ۲۹ پاویون 
متعلق به کشــورهای مختلف اســت که در دوران های 
مختلف ساخته شده اند. بلژیک اولین کشور خارجی بود 
که پاویون خود را در ســال ۱۹۰۷ در این محل ســاخت و 
بعد از آن انگلســتان، آلمان، فرانسه، ســوئد، روسیه و... 
پاویون خود را در باغ اصلی جیاردینی ســاختند. بعضی 
از پاویون های بــاغ اصلی جیاردینی از ســوی معماران 
مطرحی ساخته شده اند؛ برای نمونه پاویون اتریش که در 
ســال ۱۹۳۴ ساخته شده و یکی از آخرین یاوپون های باغ 
اصلی محسوب می شود، از سوی جوزف هافمن یکی از 
چهره های پیشرو جنبش «جدایی» طراحی شده است یا 
غرفه هلند که در سال ۱۹۵۴ توسط گریت توماس ریتولد 
ساخته شــده که نسبت دقت هندســی آن در یک مربع 
ســاده بنا نهاده شده است. همچنین پاویون فنلاند از یک 
ساختمان پیش ساخته از سوی آلوار آلتو طراحی شده که 
همه آن چوبی است و خود طراح آن را در سال ۱۹۵۶ با 
قطعات پیش ساخته مونتاژ کرده است. در کنار جیاردینی، 
یکی دیگــر از بخش های دوســالانه هنر ونیــز با عنوان 
«آرســناله» وجود دارد که اگر کســی بخواهد به صورت 
پیاده از جیاردینی به این ســمت برود، حداکثر مســافتی 

۱۰ دقیقه ای را باید طی کنــد؛ البته اتوبوس های آبی که 
در تمام شهر ایســتگاه دارند، ایستگاه هایی هم به همین 
دو نــام برای این دو منطقه دارنــد و به همین دلیل با این 
اتوبوس ها هم می توان فاصله بین جیاردینی و آرسناله را 
پیمود. به غیر از روزهای دوشنبه که روز تعطیلی دوسالانه 
اســت، در ســایر روزها می توان از ســاعت ۱۰ الی ۱۸ به 
بازدید دوســالانه رفت. با یک بلیت بــه قیمت ۲۵ یورو 
می توان از هر دو بخش دیدن کرد و از آنجاکه حجم آثار 
بالاست، می توان در یک روز از جیاردینی و در روز دیگر از 
آرسناله بازدید کرد، چراکه برای عبور از درهای جیاردینی 
و آرســناله، دو بخش جداگانــه روی بلیت در نظر گرفته 
 شده است. بعد از ورود از دروازه جیاردینی، بروشوری در 
اختیار بازدیدکنندگان قرار می گیرد که نقشــه نمایشگاه و 
اسامی هنرمندان شــرکت کننده در بخش آرسناله در آن 
ذکر شده اســت. یک راهروی اصلی در مقابل در اصلی 
قرار دارد کــه در انتهای آن پاویون اصلی شــامل آثاری 
از هنرمنــدان ایتالیایــی و دیگر هنرمنــدان نمایش داده 
شــده اســت. در یکی از تالارهای ابتدایــی آن، تابلوها و 
چیدمان هایی از چمدان هــای روی هم قرارگرفته از یک 
هنرمند ایتالیایی به نام فابیو ماری به نمایش گذاشته شده 
است. در یکی دیگر از تالارهای این پاویون کودکانی حدود 
پنج یا شش ساله روی زمین نشسته اند و به صحبت های 
راهنمای ســالن گوش می دهنــد.  در کنار ایــن پاویون، 
راهروهای دیگری به سمت پایون کشورهایی دیگر مانند 
استرالیا، اتریش، کانادا، دانمارک، برزیل، آمریکا، ژاپن، کره 
و... مــی رود کــه هریک از آنها با توجــه به فرهنگ خود 
طراحی شده اند. غرفه روســیه که «پایون سبز» نام دارد، 
ســاختمانی مجلل است که سال ۱۹۱۴ ساخته شده و در 
طبقه دوم آن اثری از «ایرینا ناخوا» که ماســک بزرگ یک 
خلبان را با چشم هایی متحرک ساخته، برای چند لحظه  
بازدیدکنندگان را متوقف می کند. غرفه نروژ هم با وجود 
سادگی به دلیل قاب های پنجره  ای بزرگ که برخی از آنها 
شکســته شــده اند و بازدیدکنندگان را می تــوان از بیرون 
به راحتــی دید، برای بازدیدکنندگان جذاب اســت. درون 
پاویون ســفیدرنگ نروژ، نیم تنه درختانی در میان ســالن 
قرار داده شــده و در کنار آنهــا میکروفون های بزرگی از 
سقف بیرون زده اند. در مرکز غرفه فرانسه هم یک درخت 
کاج چرخان با ریشه های بســیار بزرگ فرورفته در خاک، 
به عنوان تنها اثر این پایون، میزبان مخاطبان است. در این 
میــان غرفه کره هم از این نظر که نمایشــگرهای بزرگی 
روی دیوار بیرونی پایون آن ویدئویی را نمایش می دادند، 

یکی از غرفه های پربیننده است. 

دوسالانه ونیز در هر دوره یک شعار دارد. «روشنایی» 
شــعار دوره قبل و «آینده کل جهان» شعار امسال است. 
اوکووی انوزور، کیوریتور و پائولو باراتا، مدیر دوسالانه ونیز 
هستند. باراتا در توضیح این دوره گفته است: «دوسالانه 
یک نمایشگاه هنری است، نه یک فستیوال. به همین دلیل 
بــه چیزی بیش از نمایش آثار بــه روز هنرمندان جوان و 
نه چندان جوان و مشهور نیازمندیم. هنر و واقعیت امروز 
وظیفه دشــوارتری را روی دوش ما می گذارد. در گذشته، 
ما دوسالانه را به انحای گوناگون معنا می کردیم اما امروز 
با خطر سُــرخوردن به سمت محبوبیتی رایج مواجهیم. 
دوسالانه امری بسیار پیچیده است. هیچ یک از جنبه های 
آن را نمی توان نادیده گرفت و هر نوع مفهوم فلســفی، 
سیاسی یا انسان دوستانه ای که برگزارکنندگان آن مدنظر 
دارنــد، باید با انتخاب های ضروری و اساســی هنرمندان 

تطابق داشته باشد».
ملیت ها در کنار هم

بعد از بخــش جیاردینی، بخش آرســناله قرار دارد. 
برخــلاف جیاردینی کــه در یک محوطه بــا پاویون  های 
جداگانه کشورهاست، تمام آثار به نمایش گذاشته شده در 
آرسناله در یک راهرو مسقف طولانی نمایش داده شده اند 
و مجموعه آثاری از هنرمندان کشورهای مختلف در کنار 
هم قرار داده شــده اند.  در سال ۱۹۸۰ دو نفر از مسئولان 
دوســالانه بخشــی را با عنوان «آپرتو» معرفی کردند که 
نمایشگاهی برای کشــف هنر درحال ظهور بود. از همان 
زمان آپرتو به عنوان یک رویداد حاشیه ای برای هنرمندان 
جــوان و آنها که آثارشــان در پاویون هــای ملی نمایش 
داده نمی شــود، طراحی شد و بعدها با عنوان آرسناله و 
یکی از بخش های اصلی و رسمی دوسالانه مطرح شد. 
البته در سال ۱۹۹۵ بخش «آپرتو» وجود نداشت بنابراین 
شــماری از کشورهای شرکت کننده، ســالن هایی را برای 
نمایــش هنرمندان درحال ظهور اجــاره کردند.  در اولین 
تــالار این دوره آرســناله، تالاری تقریبا تاریــک قرار دارد. 
تابلوهای دیجیتال رنگی روی دیوار کمی فضا را روشــن 
می کنند اما در مرکز و گوشــه وکنار سالن، مجموعه ای از 
شمشیرهای فرورفته در زمین دور هم چیده شده اند. آثار 
این تالار مربوط به یکی از هنرمندان شناخته شــده به نام 
بروس نومان اســت که اصلیتی آمریکایی دارد. در ادامه 
مسیر نمایشگاه آرســناله، آثاری از هنرمندان استرالیایی، 
انگلیســی، فرانســوی، آلمانی، چینی، روســی و... دیده 
می شــود همچون بســیاری دیگر از نمایشــگاه های هنر 
معاصر با وجود تابلوهای نقاشــی، مجســمه و عکس، 
بیشتر آثار نمایش داده شده شــامل هنرهای جدیدتر بود 

کــه تلفیقــی از عکس، تصویــر و صدا در 
قالب ویدئوآرت، چیدمــان یا ترکیب هردو 
و... بودند. در میان هنرمندان شرکت کننده 
آثاری هم از هنرمندان فلســطین، نیجریه، 
کلمبیــا، کنگــو، آفریقای جنوبــی، تونس، 
پاکستان، سنگال، اردن و ترکیه هم هستند 
به ویژه اثر ولتوگ آتامان، فیلم ســاز ترک که 
در بخش انتهایی آرســناله قرار دارد، یکی 
از آثار محبوب نمایشگاه محسوب می شود. 
این هنرمند در ســال ۱۹۹۹ نیز در دوسالانه 
ونیز حضور داشت. اثر او از سقف نمایشگاه 
آویزان است؛ یک نمایشگر نسبتا بزرگ آبی 
اســت که عکس های چهره افراد در قطع 
بســیار کوچــک در کنار هــم نمایش داده 
شــده اند. بااین حال، در بین تمام اســامی 
هنرمندانــی که از ملیت هــای مختلف در 
این بخش قــرار دارند و با وجود هنرمندان 

کشورهای همسایه، نامی از ایران نیست. 
پاویونی در مسیر آب

اگر از بخش آرســناله بگذریــم، ایران 
در این دوره یکی از کشــورهایی اســت که پاویون ملی 
خــود را دارد. هفتمین بار اســت که ایران در دوســالانه 
ونیز شــرکت کرده اســت که آخرین آن به ســال ۱۳۹۰ 
برمی گردد. مانند بسیاری از کشورهایی که در جیاردینی 
پاویون ندارند، ایران هم در ســال های حضورش با اجازه 
یکی از ساختمان های درون شهر، محلی را برای نمایش 
آثار هنرمندان در نظر می گیرد. وقتی از یکی از مسئولان 
جیاردینــی که در کنــار در ورودی اســت در مورد محل 
پاویون ایران می پرســیم، با تعجب نــگاه می کند و بعد 
از نشــان دادن نام ایران در بروشور دوســالانه، نشانی را 
نــگاه می کند و می گوید پایون ایــران در فاصله ای دورتر 
از اینجا قرار دارد. آن ســوتر ونیــز، در منطقه ای با عنوان 
کاناریجیو در نزدیکی ایســتگاه قطار، پاویــون ایران قرار 
گرفته است. پاویون ایران در این دوره برخلاف دوره های 
قبل کــه معمــولا در کوچه پس کوچه ها قرار داشــت، 
در یکــی از خیابان های کنار دریا قــرار دارد. از فاصله ای 
دورتر پرچم های قرمز و مشــکی  که رویشان نوشته شده 
«پاویون ایران» قابل دیدن است.  مارک منگوتزو، کیوریتور 
(نمایشــگاه گردان) غرفه ایران در دوســالانه ونیز است 
که پیش از این گفته بود: «پروژه ایران در دوســالانه ونیز 
دارای دو بخش است؛ بخش اول به ایرانیان برجسته یا 
Iranian highlights برمی گردد و بخش دوم بازی بزرگ 
The great game نام دارد که شامل نمایش مجموعه ای 
از هنرمنــدان ایرانی و خارجی اســت که باید آثارشــان 
مطرح شــود. این بخش برگرفتــه از یک واژه ژئوپلیتیک 
اســت که در ســال ۱۸۰۰ به دنبال مناقشــات روســیه و 
انگلستان مطرح شد و آنچه در نتیجه آن تحت تأثیر قرار 
داشــت، منطقه ای بود که ایران در آن قرار داشت. ما از 
این قضیه تاریخی الهام گرفتیم چون منطقه ای که ایران 
در آن قرار گرفته، منطقه تقابل اســت و ما می خواهیم 
این تقابل را در هنر نشــان دهیم و برهمین اساس اگرچه 
بیشــتر هنرمندان شــرکت کننده در غرفه ایــران، ایرانی 
هستند، اما برخی از آنها غیرایرانی اند». روز چهارشنبه که 
روز غیرتعطیل دوسالانه است، وقتی برای دیدن پاویون 
ایران می رویم، با درهای بسته روبه رو می شویم. درهای 
چوبی با یک زنجیر و چند قفل محکم بسته شده اند و با 
وجود تلاش خبرنگار «شرق» برای واردشدن به پاویون و 
تلاش دوساعته در این زمینه، درها همچنان بسته ماند. 
براساس پیگیری های بعدی، مشخص شد روز تعطیلی 
پاویون ایران همچون دیگر برنامه های دوسالانه دوشنبه 
بوده است. پس چهارشنبه ها باید براساس برنامه قبلی 

باز می بود. 

گزارش «شرق» از پنجاه وششمین دوسالانه ونیز

«بازی بزرگ»، احاطه شده میان درهای قفل شده
سحر آزاد

 جواد طوسى

بهترین میدان ها -۲
۱۳. میدان Entrevero، مونته ویدئو، اروگوئه

میدان Entrevero به عنوان یکی از فضاهای 
شــهری مطلوب شــهر مونته ویدئــو، پایتخت 
اروگوئــه، شــناخته می شــود. در ایــن میدان 
از فضای  ترکیــب منحصربه فــردی  می تــوان 
نشیمن، مســیرهای پیاده و آب نما و فواره را در 
کنار هم مشــاهده کرد. تنــوع فضاهای موجود 
ســبب حضور بسیار شــهروندان در این فضای 

عمومی می شود. 
۱۴. میدان Federation، ملبورن، استرالیا

میدان فدراســیون شــهر ملبورن اســترالیا، 
ترکیبی خلاقانه از فضاهــای عمومی و جذاب 
شــهری اســت که وجود مکان هــای متنوعی 
ماننــد ســینماها، تئاترها، رســتوران ها، کافه ها 
و فضاهــای مجهز به تکنولوژی های پیشــرفته 
نمایشــی و اجرائی برای برگزاری کنســرت های 
موســیقی، بــر جذابیت ایــن میدان افــزوده و 
درواقع این میــدان را به یک صحنه نمایشــی 

شهری تبدیل کرده است.
۱۵. میدان امام، اصفهان، ایران

میدان بزرگ امام اصفهان، یکی از فضاهای 
مهم شهری اصفهان اســت؛ شهری که زمانی 
پایتخت کشــور ایــران بوده اســت. ۱۶. میدان 

Campo Santa Margherita، ونیز، ایتالیا
میدان Campo Santa Margherita در شهر 
ونیز ایتالیا، یکی از فضاهای پررونق این شهر به 
شــمار می آید که در میان تعداد بسیاری کافه، 
Dor- مغازه، مرکز خرید و دکه  و در مرکز ناحیه

soduro این شهر قرار گرفته است. 
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